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ناراحتی و دردسر نرخ 10 درصد تورم امروز با 10 درصد سه چهارسال پیش برای مردم فرق می کند. چرا که مردمی که قبلًا تورم 30 و 25 و 15 درصد را 
تحمل کرده اند، بعد از تحمل این تورم ها، الان تحملشان کمتر از آن زمان است. اثر احساسی و روانی و واقعی این نرخ تورم حدود 10 درصدی بیشتر از آن 

30 و چند درصد است. مسئولان از این موضوع غافل اند و می پرسند تورم که 10 درصد است، پس چرا مردم این قدر آه و ناله می کنند؟
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حضور دکتر توکلــی، اقتصاددان و عضو مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام در مشــهد، فرصتــی بود تــا نظــر وی را در 
خصوص مســائل مهم اقتصادی کشــور در شــرایط حاضر 
جویا شــویم. مرد کهنــه کار دنیــای سیاســت و اقتصاد که 
البته این روزها بیماری، موجب شده تا جملاتش خلاصه و 
کوتاه شوند. وی در گفت و گو با خراسان، به تشریح مسائل 
اساسی کشور و به خصوص بازار ارز پرداخت.دکتر توکلی 
معتقد اســت هم اکنــون، فهم ایــن موضوع که »بــرای حل 
مســائل اقتصاد کشــور نباید به آمریکا امید داشت« از مهم 
ترین نتایــج تعاملات چند ســال اخیر با آمریــکا در موضوع 
برجام بوده اســت. در عین حال، خودباوری ملی ســرمایه 
اجتماعی اســت که در صــورت تحقــق، منجر بــه تغییرات 
مهمی در رفتار و سیاست گذاری اقتصادی کشور می شود. 
توکلی درباره تلاطم های اخیر ارز، از رویکرد گذشته دولت 
مبنی بر تکیه بی اساس بر اقتصاد بازار آزاد انتقاد و در عین 
حال مدیریت تقاضا را تنهــا راه پیش روی دولت در مواجهه 
با تلاطمات ارزی اعلام کرد. وی با اشاره به تورم حاصل از 
افزایش نرخ ارز، تــداوم رویکرد دولت مبنی بــر ارائه یارانه 
نقدی را اشــتباه خواند و گفت کــه یارانه ها بایــد به صورت 
»کالایی« به قشــرهای کم برخوردار تخصیــص یابد. وی با 
ارائه تجزیه و تحلیلی از نرخ تورم که اســماً کــم، اما در واقع 
بالاســت، تورم حدود 10 درصــدی را از آن جا که مســبوق 
به دوران رکود عمیق بوده، موجب فشــار بیــش از اندازه بر 
قشرهای کم درآمد دانست. این عضو مجمع تشخیص، در 
خاتمه تغییر فوری در کابینه اقتصادی دولت از جمله رئیس 
کل بانک مرکــزی را برای تغییر رویکرد دولت و اثربخشــی 
سیاست های ارزی، ضروری خواند. وی مبنای تعیین نرخ 
ارز 4200 تومان را دارای ایرادات اساسی دانست و اظهار 
کرد که در این شرایط، ولو به قیمت رانت برای بخش تولید، 
باید نرخ دســتوری ارز تغییر کند.با هم مشروح گفت وگو با 
این نماینده سابق مجلس شــورای اسلامی و رئیس هیئت 

مدیره دیده بان شفافیت و عدالت را می خوانیم.
تا چنــد ماه دیگــر تحریم هــای آمریکا علیه ایران شــدت 
بیشتری می گیرد. نظر شما در خصوص فضای اقتصادی 

به وجود آمده در کشور چیست؟ 
برجام به مثابه یک عامل رکود از نظــر اقتصادی عمل کرد. 
تصمیم گیری ها را بــه تاخیر انداخت. ایــن تاخیر به معنای 
ادامه وضع رکــودی و از این حیث اثرش منفــی بود. یک اثر 
شــوک دیگر هم به اقتصــاد وارد کرد. یعنی امیــد را به یاس 
مبدل کرد. لذا از حیث اقتصادی، می توان گفت که برجام 
قابل قبول نیســت. هــم به دلیــل تاثیرش در مســیر و هم به 
دلیل نتیجه حاصل از آن.با این حال به دنبال خروج آمریکا 
از برجام، رئیس جمهور غدار و مکار آمریکا تصمیم به تشدید 
فشــارها علیه ایران گرفت. این یک جلوه برجسته استکبار 
بود که ما همیشه از آن ابراز برائت کرده ایم. برای همین هم 
اینک یک امر اعتقادی بســیار مهم جا افتاده و آن این است 
که  در روابط خارجی نمی شــود به آمریــکا اعتماد کرد. این 
نتیجه خیلی تعیین کننده ای دارد. مثلًا اگر وضع اقتصادی 
ما خراب است و عده ای در عین حال معتقد بودند که با رابطه 
با آمریــکا وضع اقتصادی ما درســت می شــود و مشــکلات 
اقتصادی ما حل می شود، )معلوم شــد( که حل نمی شود. 
این ادعای ما )در گذشته( الان پذیرفتن اش مشکل نیست. 
برای این که شــما با کســی می توانید معاملــه کنید که پول 

رایج )شــما( را قبول داشته باشــد در غیر این صورت چطور 
می توانید با او معامله کنید. وقتی کسی زیر معامله می زند، 
چطور می تــوان با آن معاملــه کرد؟ یعنی بده بســتان کرد؟ 
همه اش بده بده می شود آن هم از جانب ما. این مسئله می 
تواند نتایج بسیار دیرپا و عمیقی داشته باشد. اگر این نعمت 
بزرگ را در اثر غفلت از دست ندهیم.ما هم اکنون در جهان 
تقریبا یکپارچــه ای زندگی می کنیم کــه مدعی جهانداری 
اش، یک مرجع ظالم خودبین خودپســند یک ســویه است. 
پس خودمان باید به فکر خودمان باشیم تا نتواند به ما فشار 
بیاورد. او بنایش بر نابودی ماست. این ها که عرض می کنم، 
مسائل سیاسی است ولی آثار اقتصادی اش مورد توجه من 
اســت.باید به فکر خودمان باشیم. وقتی خواســتیم به فکر 
خودمان باشیم، او ما را در عرصه جهانی به وسیله تحریم ها 
اذیت می‌کند. بنابراین باید در عرصه داخلی که در سیطره 
خودمان اســت، فکر کنیم. راجع به نیروی انسانی، سرمایه 
ها، شکل سرمایه های خودمان، به مدیریت خودمان، بازار 
خودمان و... باید بــه همه چیز خودمان فکــر کنیم. این اگر 
اتفاق بیفتد و باقی بماند، ســرمایه اجتماعی بسیار با ارزش 

و بزرگی است.
الان سال هاست که متوجه شده اند تولید هر کشوری فقط 
تابع نیروی کار و ســرمایه نیســت. بلکه فنــاوری، مدیریت و 
سرمایه اجتماعی هم هست. می خواهم بگویم این نقمتی 
که برای ما پیش آمد، این نعمت را در پی داشت که اگر قدرش 

را بدانیم، شکل کار ما در آینده بسیار تغییر می کند.
تحولات بــازار ارز و اقدامــات دولت در این بــازار را چطور 

ارزیابی می کنید؟  
بازار ارز وقتی متلاطم می شود، در اثر یک نوع بی اعتمادی 
است. در چنین شــرایطی، عرضه ارز )برای تنظیم بازار( در 

صورتی جواب می دهد که سریع و با حجم بالا باشد.
مثالــی عــرض مــی کنــم. در ســال 1994، دولــت وقت 
مکزیک تصمیم گرفت که 15 درصد ارزش پزو را کم کند 
تا صادراتش زیاد و وارداتش کم شود. بازار اعتماد نکرد و 
هراس پیدا کرد. ریختند در بازار که دلار بگیرند. از طرف 
دیگر، چون نفتا تازه تشــکیل شــده بود )پیمــان آمریکای 
شــمالی( و این ها )آمریکایی ها( می خواستند مکزیک را 
به عنوان دروازه آمریکای مرکزی و جنوبی قرار دهند، لذا 
)ثبات این کشــور( برایشــان خیلی مهم بود. در این باره، 
کلینتون ســرمایه دارهای آمریکایی را جمــع کرد و گفت 
که شــما برای حفظ نفتا باید در بازار مکزیــک پول )دلار( 
بریزید. آن ها می گفتند که اگر دولت فعلی تعهد دهد که 
چریک هــای انقلابی زاپاتیســت ها را در جنــوب مکزیک 
ســرکوب کند، ما به ثباتــش مطمئن می شــویم و پول می 
ریزیم. در نهایــت هم پــول ریختند. صندوق بیــن المللی 
پول به مکزیــک وام داد. آن هم با بالاتریــن رقمی که تا آن 
زمان داده بود! ایــن صندوق 54 میلیــون دلار را تصویب 
کرد و توانستند روند ارز پزو را در نهایت متوقف کنند. این 
نمونه‌ای از دخالت دولت در بازار ارز از طریق عرضه است. 
این را گفتم تا نشان دهم که بازار متلاطم ارز در هیچ جای 

دنیا به خودش واگذار نمی شود.
در مثالی دیگر، در 25 نوامبر سال 1997، وون کره جنوبی 
رابطه اش با دلار به هم ریخت و ارزش پول کره افت کرد. کره 
جنوبی پنــج روز بعد، از صنــدوق بین المللی پــول تقاضای 
کمک کرد. چند روزی مذاکره آن ها طول کشید. در نهایت 
سوم دسامبر آن سال، توافق کردند که صندوق بین المللی 
پول، 57 میلیارد دلار، ارز به کره بدهــد. همان روز اول هم 
5.8 میلیارد دلار به کره پرداخت شــد به این سرعت. یعنی 
سرعت خیلی در بازار ارز معنادار اســت. در ادامه، در مدت 
حدود یک ســال و نیم، کره جنوبی توانســت ارزش وون در 
برابر دلار را از 1960 وون در برابر یک دلار، به 1250 وون 
برســاند. این مثال ها بیانگر دخالت دولت در طرف عرضه 
است. کشورهایی در این مسیر گام بر می دارند که یا ذخیره 
ارزی زیاد دارند  یا نزد صندوق بین المللی پول اعتبار دارند 
کــه مــی تواننــد از آن وام کلان بگیرند.با این حال شــرایط 
کشور با این موارد مطابقت ندارد. چرا که )کشورهای غربی( 
نمی‌خواهند ما را نجات دهند. از طرف دیگر ما قدرت قرض 
گرفتن ارز به میزان زیاد را نداریم. چون وضعیت تولید ما به 

گونه ای است که تولید مازاد نداریم.
در ایران دخالــت از طرف عرضه ممکن نیســت و هم اکنون 
که تعادل بــازار ارز به هم خــورده، باید از طــرف تقاضا وارد 
شویم. راه سومی هم وجود ندارد. البته عوامل غیر اقتصادی 
بسیار تعیین کننده ای هم وجود دارند مثل اقدامات اعتماد 
برانگیز. این که گفتم رئیس کل بانک مرکزی باید به سرعت 

عوض شود در این راستا بود. در این باره دولت هر چه تاخیر 
کند فایده اش کمتر می شــود. باید همان شــبی که درباره 

شرایط ارزی تصمیم گرفتند سیف را هم عزل می کردند.
اقدامات سیاسی و غیر اقتصادی که می تواند به مردم تصور 
دیگری از آینده بدهد، می تواند  موثر واقع شــود در معالجه 
و این ها مکمل اقدامات ارزی هستند که یا از طرف عرضه یا 

تقاضا اعمال می شوند. 
در خصوص وضعیت متلاطم بازار ارز، آبان ماه سال گذشته، 
آقای جهانگیری جلســه ای تشــکیل داد و از من هم دعوت 
کرده بود. افراد مختلفی نشســته بودند کــه همگی الگوی 

رایج 25 سال اخیر را حمایت می کردند.
یعنی اقتصاد بازار آزاد؟

البته اسمش اقتصاد بازار آزاد است. در اصل پر از انحصار و 
تبانی است. به اسم بازار آزاد، رهایش می کنند. اطلاعات 
نشان می داد که از مرداد ماه، شیب افزایشی نرخ ارز دارد 
مداوم می شود. اصلًا جلسه هم برای همین بود که اوضاع 
دارد خراب می شود. من گفتم که اوضاع خراب شده است 
و شــما چاره ای ندارید جز این کــه در بــازار مداخله کنید و 
کنترل تقاضا انجام دهید. جلســه حرف من را تایید نکرد. 
البته یکی گفــت دولت نمــی تواند بیکار بنشــیند. دیگری 
می گفــت کــه البتــه باید دولــت یــک کاری بکند. ســومی 
می‌گفت که نمی شــود نشســت و تماشــا کرد. )جالب بود 
که( همگی به زبان بی زبانــی حرف من را تایید می کردند. 
ولی نمی خواســتند اقــرار کننــد آن چیزی کــه از آن دفاع 
می‌کرده اند، خراب از آب درآمده اســت. من آخر آن جلسه 
به آقای جهانگیری گفتم این کار دو وجه دارد. یک وجهش 
تخصیص ارز اســت. باید تخصیص ارز اداری بدهید و چون 
رانت زا هســت، برخوردتان بایــد با تخلفات خیلی شــدید 
باشــد. هزینه تخلفات را بالا ببرید. از طرف دیگر چون این 
پدیده رکود تورمی ایجاد می کند، باید به فکر فقرا باشــید. 
بعد نمونه های تاریخی را هم نشان دادم وگفتم اگر این کار 
را نمی کنید، منتظر شــورش تهیدستان باشید. این جلسه 

دقیقاً دو ماه قبل از اغتشاشات 96 بود.
این گذشــت تا این که فروردین ماه امسال شــد و آن جهش 
چشمگیر درباره نرخ ارز رخ داد. باز آقای جهانگیری از عده 
بیشــتری از اقتصاددانان دعوت کرد و من هــم جزو دعوت 
شدگان بودم. در آن جلســه هم گفتم: آن دفعه عرض کردم 
گوش نکردید. اگــر توجه می کردید خیلی بهتــر بود. زمان 
خیلی معنی دار اســت. بعد اســتدلال و تبعــات تورمی این 
موضوع را تشریح کردم. در این جلسه دوم گفتم که افزایش 
نرخ ارز به ســه دلیل، قیمــت ها را افزایش مــی دهد. طریق 
اول این اســت که قیمت ارز بالا می رود و بیش از 60 درصد 
از واردات ما مواد اولیه است. این مواد قیمتشان بالا می رود 
و تولید گران تمام می شود و لذا یک تورم طرف عرضه ایجاد 
می شــود. همچنین چون قیمت ارز بالا می رود، سرمایه در 
گردش مورد نیاز افزایــش پیدا می کند. امــا چون تامینش 
مشــکل اســت، تولید کنندگان تولیــد را پایین مــی آورند. 
پس از طریق کاهــش عرضه تورم ایجاد می شــود. از طرفی 
چون انتظارات تورمی منفی ایجاد می شود یعنی همه فکر 
می‌کنند آینده بدتر می شود، همه خریدها را جلو و فروش ها 

را عقب می اندازند. پس باز تقاضا بــه طور طبیعی بر عرضه 
می‌چربد. از این طریق هم تورم ایجاد می شــود.با این حال 
باید توجه داشــت که حالا یک طریق چهارمی هم پیدا شده 
است و آن هرج و مرج بازار است. اثر هرج و مرج بازار در این 
دوره بیــش از دوره های قبل بــوده اســت.دلیل آن هم این 
است که هم اکنون چون بی اعتمادی به دولت زیادتر است 
و فضای احاطه کننده کل سیستم که به تهدیدهای خارجی 
هم مربوط می شــود، برای بروز هرج و مرج مساعدتر است. 
شما در نظر بگیرید وقتی رئیس کل بانک مرکزی هفته ای 

چند جور حرف می زند، این چه پیامی دارد.  
به نظر می رسد تاریخ تکرار شده و اتفاقات سال 91 مجدد 

به وقوع پیوسته است آقای دکتر؟
الان بدتر است. برای آن که در زمان احمدی نژاد )من نمی 
خواهم آن دوره را با این دوره مقایسه کنم( ضمن عیب هایش 
محاسنی هم داشــت. حداقل قاطع برخورد می کرد. شاید 
زیاد عمل نمی کــرد اما ژســت و تیپ رفتــاری اش یک تیپ 
رفتاری کوبنده بود و این تاثیر می گذاشت. »ما می‌توانیم« در 
یک حدی که مردم حس کنند خبرهایی هست، تاثیر داشت.

از ســوی دیگر فرقی که دوره کنونی بــا دوره قبلی دارد این 

است که رکود فعلی در پی یک رکود قبلی مشابه اتفاق افتاده 
است. یعنی مسبوق به رونق نیست. رکود از سال 90 و 91 
ادامه دارد. حالا یک سالی یا فصلی ما 12 درصد رشد داشته 
ایم، این ها پایدار نبود. پس یک شرایط رکود تورمی داریم. 
در این شرایط فقرا آسیب زیادی می بینند. به خصوص وقتی 

رکود مداوم بوده باشد.
حالا شما ممکن است بگویید که هم اکنون، تورم ما که زیاد 
نیســت و در حد 9.8 درصد اســت. بنده عرض می کنم که 
معنای این 10 درصد امروز با 10 درصد سه چهارسال پیش 

فرق می کند از نظر ایجاد دردسر و ناراحتی.
مثالی می زنم از هارتلیســتی که می خواهــد رکورد گیری 
کند. اول به او می گویند که چقدر می خواهی به وزنه اضافه 
کنیم؟ می گوید 4 کیلــو. بعد همین طور این رونــد را ادامه 
می دهیم تا این که آخر سر می گوید 200 گرم وزن هارتل را 

بیشتر کنید. بعد دیگر نمی تواند و وزنه را پایین می اندازد. 
این بدان معناســت که یک کیلوی آخر مثل یک کیلوی اول 
نیست و احساس سنگینی بیشتر است و تحمل کمتر است. 
مســئولان کشــور از این موضوع غافل اند. می گویند ما که 
می‌بینیم 10 درصد اســت، پس چرا مردم ایــن قدر آه و ناله 
می کنند؟ باید توجه داشــت که مردمی که قبــاً 30 و 25 
و 15 درصد را تحمل کرده اند، الان تحملشــان کمتر از آن 
زمان اســت. اثر احساســی و روانی و واقعی این کمتر شدن 

نرخ تورم، بیشتر از آن 30 و چند درصد است.
اما یک نکته دیگر این است که نرخ تورم، تغییرات نرخ قیمت 
سبدی از کالاهای میانگین مصرفی است. در نتیجه همین 
ماه اخیر که تورم ماهانــه 2.1 درصد بود )که نســبت به ماه 
های قبل زیاد اســت(، تورم بخش خوراک 5.1 درصد بود. 
برای مردم فقیر، خوراک بخش اصلی سبد هزینه را تشکیل 
می دهد. بنابراین فقرا و مســتضعفان با نرخ بالاتری از نرخ 
تورم متوســط و اغنیا با نرخ کمتری از نرخ متوســط روبه رو 

هستند. پس باید به تهیدستان رسید.
پیشــنهاد مــن این بــود که دولــت بایــد ســبدی ازکالاهای 
خوراکی را )که من البته معتقدم بهداشــتی هــم باید به آن 
اضافه شــود مثل اول انقلاب که صابون و پودر لباس شویی 
به مردم می دادیم، بیماری های عفونی به شدت پایین آمد 
و مرگ و میر از طریق بیماری های عادی کم شد(، در قالب 
کارت هوشمند به تهیدستان ارائه دهد تا مردم از فروشگاه 

های خاصی، مواد غذایی مورد نیازشان را بخرند.
دولت در اوایــل فعالیت اش، مقداری ســعی کــرد در این 
مسیر حرکت کند و برای همین کار هم سبد کالایی برای 
تعداد زیادی توزیع شــد منتها الان محــدود به دو دهک 

پایین شده است.
من مثالی زدم و گفتم نگویید این کوپنیسم است. کمونیسم 
هم باشــد باید اجرا کنید. ولی این کمونیســم نیســت. این 
عقل اســت. به عنــوان مثــال در ایــالات متحده کــه کانون 
ســرمایه داری جهانی اســت، از ســال 1939 یعنی جنگ 
جهانی دوم، کوپن غــذا را تصویب کرد که تــا الان هم هنوز 
می دهــد و بالاترین رقمــی را هم کــه داده مربوط به ســال 
2013 اســت که روزهای آخر بقای آثار رکود 2008 بود. 
در آن ســال 47 میلیــون و 636 هزار آمریکایــی کوپن غذا 
می‌گرفتنــد. این کوپن ها بر اســاس تعداد اعضــای خانوار 
رنگش عوض می شد و این خانوارها در ازای این کوپن های 
غذا تنها می‌توانستند غذا بخرند نه چیز دیگر حتی سیگار. 

پول نیست و مثل یارانه کنونی ما نیست.
برآورد شما از شرایط ماه های آینده و سرعت عمل دولت 
چیســت؟ ما چطور می توانیم در آینده بر مشکلات فائق 

شویم؟
من پیشــنهادم به دولت این اســت کــه بدون اتــاف وقت، 
مســئولان اقتصادی را تغییــر دهــد. اول در بانک مرکزی. 
بعد برآورد کنند و کســانی را که بیشــتر مربوط انــد، تغییر 
دهند. اقتصاددان هایی که مذاقشــان به این ها می‌خورد 
کم نیستند. باتجربه ترها و باســوادترها را سر کار بگذارند. 
ما که نمی گوییــم از اصولگراها انتخاب کنند و کســانی را 
بگذارند که هم این چیزها را بلدند و هم جســارت انجامش 
را دارند.دومین اقدام هم اصلاح نرخ ارز اســت. هم اکنون 
نرخی که تعیین کرده اند، نرخ من درآوردی است. برای این 
که می‌گویند ما نــرخ را با مدل PPP )قــدرت برابری خرید( 

تعیین کرده ایم. 
طبق این روش، قیمت ارز بر اساس مقایسه دو سبد کالای 
مشابه یکی در ایران و یکی در کشور دیگری که می خواهیم 
ارز را در آن ارزیابی کنیم، سنجیده می شود. مثلًا می گوییم 
این سبد در انگلســتان چقدر می ارزد؟ فرضاً می شود 10 
یورو. بعد می بینیم قیمت آن در ایران 85 هزار تومان است. 
بعد نتیجه می گیریــم که هر یورو 8500 تومان می شــود. 
ولی باید توجه داشت که این مدل پیش فرض دارد. این که 
دو کشور در یک ســطح از صنعتی شدن قرار داشته باشند، 
دو کشور با هم رابطه تجاری داشته باشند، بازارها در هر دو 
کشور آزاد باشد و.... حال کدام یک از آن ها به ایران و آمریکا 

می خورد؟ هیچ کدام.
بازار ارز ایران یک بازار ارز دولتی اســت. یک بازار انحصار 
چند جانبه که بــزرگ ترین عرضه کننده آن، دولت اســت. 
بعد پتروشیمی ها هستند و بعد از آن یک عده زیادی صادر 
کننده قرار دارند. این بازار آزاد نیســت که شما ارز را به این 
شــکل تعریف کنید.ایــن که گفتم دو کشــور در یک ســطح 
صنعتی شدن باشند، به این دلیل اســت که نوع یارانه ها و 
مالیات هایشان شفاف و آشکار باشد و هزار جور یارانه پنهان 

در هیچ یک وجود نداشته باشد.
من در جلسه ای در کمیســیون اقتصادی مجمع تشخیص 
ســوال کردم که این 4200 تومان را چطور به دســت آورده 
اید؟ گفتند 3850 تومان که در بودجه برای تبدیل دلار به 
ریال )از نظر حسابداری( نوشتیم، آن را مبنا گرفتیم و سپس 
تفاوت نرخ تــورم را در آن لحــاظ کردیم. من بــه آن ها گفتم 

3850 تومان نرخ اعتباری حسابداری است. ]۱[
 نرخ واقعی که نیســت. اصلًا نرخ نیست. شــما برای این که 
ببینیــد ارزش درآمد نفت را در بودجه چند ریال بنویســیم، 
این نرخ را نوشته اید. پس من درآوردی است. لذا آن مدیری 
هم که این را نوشته، مدیر نامربوطی است. بنابر این حالا که 
من درآوردی است، چرا ما کاری نکنیم؟ چرا نرخی نگذاریم 
که حداقل تولید را نجــات دهد؟ لذا معتقدم نــرخ ارز با این 
فرمول که این ها حساب کرده اند، قابل اتکا و علمی نیست.
در این شرایط نرخی که قابل دفاع باشــد، به نظر شما چه 

نرخی است؟
 الان نمی توانم بگویم. باید اطلاعات بیشــتری داشــته باشم. 
منتها وقتی که این طوری اســت باید نرخی را انتخاب کرد که 
دست کم مشکل تولید را برطرف کند. ما هر نرخی را بگذاریم، 
تمام هزینه های کنترل را دارد. چون نرخ بازار، در شرایطی که 
ما برای تعیین نرخ ســخت می گیریم، بالا می رود. می گویند 
رانت درســت می شود، خوب بشــود، به نفع تولید رانت ایجاد 
شــود. چه اشــکالی دارد؟ به نفع تجارت درســت شــود. البته 
صحبت من شنیده نشد و عرایض بنده را قبول نکردند. من هم 
مرتب این موارد را تکرار می کنم. هم لزوم کارت هوشمند برای 

سهمیه بندی را و هم تعیین نرخ ارز به نفع تولید را.
این را خواســتم بگویم که ادعا نشــود کار علمی انجام شده 
و دیگران کار علمی بلد نیســتند.  بعدش هــم این را گفتم و 
تصریح می کنم که چه سالی به عنوان سال پایه برای تعدیل 
نرخ تورم در فرمول تعیین نرخ ارز در نظر گرفته شده است؟ 
)سال های مختلف، نتایج مختلف و نرخ های مختلف ارز را 
به دســت خواهند داد( و زمین تا آســمان در آن مورد نتیجه 

فرق می کند.
گفته می شــود دولت برنامه منســجمی بــرای مواجهه با 

شرایط ندارد. نظرتان در  این باره چیست؟
دولت روحیه انقلابی ندارد و چون مرشدشان کسی است که 
شیفته اقتصاد بازار آزاد اســت، بحث شان روی همین یکی 
پیش می رود. البته من خبر دارم که آقای روحانی مقداری در 
این مورد تکان خورده )نظراتش دستخوش تغییر شده است(
آقای روحانی یک توجهاتی به این مسئله پیدا کرده است که 
نمی توان امور را به بــازار آزاد واگذار کرد. ولی برای تعقیب 
این نظر مجهز نیست. باید خودش را مجهز کند و کسانی را 
در مصادر اقتصادی اصلی بگذارد که این طور شــیفته بازار 
آزاد نباشند.  چون ما بازار آزاد نداریم و راست نیست و اگر در 
جایی بازار آزاد جواب دهد، این جا جواب نمی دهد. کما این 

که در کشورهای دیگر هم دخالت های دولت وجود دارد.
به عنوان مثــال در ســال 94، صنعت فولاد آمریــکا گرفتار 
شده بود. فولاد کره و ژاپن ارزان تر در می آمد. برای همین 
)آمریکا( به طور روزانه نرخ تعرفــه تعیین می کرد. برای هر 
شرکتی جدا. یعنی شــرکت فلان، تعرفه ورق آهنش امروز 
این است. این قدر مهم است. این موضوعات را برخی حتی 

کفر می دانند!
]۱[ برابری قدرت خرید با فرض این اســت که نرخ تورم در هر دو کشور 

یکسان است. اگر فرق داشته باشد، باید به نسبت تفاوت نرخ تورم، این 

نرخ ارز تعدیل شود. 

در گفت وگو با خراسان مطرح شد 

3 توصیه توکلی درمواجهه با تحولات بازار ارز 
دولت روحیه انقلابی ندارد و شیفته بازار آزاد است، البته خبر دارم که آقای روحانی کمی تکان خورده است! 

پیشنهادم به دولت این است که بدون 
اتلاف وقت، مسئولان اقتصادی را 

تغییر دهد. اول در بانک مرکزی. بعد 
برآورد کنند و کسانی را که بیشتر 

مربوط اند،تغییر دهند. اقتصاددان 
هایی که مذاقشان به این ها می خورد 

کم نیستند. باتجربه ترها و باسوادترها 
را سر کار بگذارند. ما که نمی گوییم از 

اصولگراها انتخاب کنند. کسانی را 
بگذارند که هم این چیزها را بلدند و هم 

جسارت انجامش را دارند

فرقی که رکود اقتصادی دوره کنونی با 
دوره قبلی )رکود اقتصادی چند سال 
قبل( دارد این است که رکود فعلی در 
پی یک رکود قبلی مشابه اتفاق افتاده 

است. یعنی مسبوق به رونق نیست. 
رکود از سال 90، 91 ادامه دارد. 

حالا یک سالی یا فصلی ما 12 درصد 
رشد داشته‌ایم، این‌ها پایدار نبود. پس 
یک شرایط رکود تورمی داریم. در این 

شرایط فقرا آسیب زیادی می بینند. به 
خصوص وقتی رکود مداوم بوده باشد

من خبردارم که آقای روحانی مقداری 
)در خصوص میزان به رسمیت شناختن 

بازار آزاد در ایران(، تکان خورده 
)نظراتش دستخوش تغییر شده است( 

و توجهاتی پیدا کرده است که نمی 
توان امور را به بازار آزاد واگذار کرد. 

ولی برای تعقیب این نظر مجهز نیست. 
باید خودش را مجهز کند و کسانی را در 
مصادر اقتصادی اصلی بگذارد که این 

طور شیفته بازار آزاد نباشند

عضو شورای عالی بورس با اشاره به نقش بازار آتی در بالا 
رفتن قیمت ســکه گفــت: اگر بانــک مرکزی در بــازار آتی 
سکه فعال شود، طبیعی است که بسیاری از مشکلات حل 
خواهد شــد و می‌تواند با توجه به افزایش عرضه، قیمت را 
کاهش دهد.به گزارش تسنیم، در روزهایی به سر می‌بریم 
که قیمت سکه در بازار آزاد، روز به روز در حال افزایش است 
و در این شرایط، برخی صحبت از این به میان می‌آورند که 
معاملات آتی در این صعود قیمتی نقــش دارد و در همین 
راســتا، بحث ممنوعیت معاملات آتی ســکه بــرای کنترل 
بازار آزاد سکه به میان آمد. همچنین، تصمیم های دیگری 
مثل جایگزینی طرح پیش‌فروش ســکه بــا اوراق گواهی و 
معاملــه در بورس کالا نیز مطرح شــد.در ایــن خصوص در 
گفت‌وگویی، نظر حسین عبده تبریزی، مشاور تامین مالی 
وزیر راه و شهرســازی و عضو شــورای عالی بــورس را جویا 

شده‌ایم که آن را می‌خوانید.
اکنون قیمت ســکه طــا در بــازار آزاد روز به روز بیشــتر 
می‌شــود و برخی از کارشناســان می‌گویند که بازار آتی 
ســکه در این افزایش قیمــت بی‌تاثیر نیســت و بر همین 
اســاس، زمزمه‌هایــی از جلوگیــری از فعالیت بــازار آتی 
شنیده می‌شود؛ به نظر شما آیا قیمت سکه در بازار آزاد 

از بازار آتی سیگنال می‌گیرد؟
عبده تبریزی: ممنوعیــت فعالیت در بازار آتــی، راه حل 
خوبی نیست و بانک مرکزی به جای این تصمیم می‌تواند 

خود در بازار آتی فعالیت داشــته باشد و نظر خود را اعمال 
کند. اگر بانک مرکزی در بازار آتی سکه فعال شود، طبیعی 
است که بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و می‌تواند با 
توجه به افزایش عرضه، قیمت را کاهش دهد.سکه و ارز از 
یک جنس هستند و اگر جمع‌بندی بانک مرکزی این است 
که قیمت آن ها حبــاب دارد، می‌تواند بــه جای جلوگیری 
از فعالیــت، در بازار خود بــه عنوان بازیگر نقــش ایفا کند. 
بنابراین در خصوص سکه، راه‌حل وارد شدن بانک مرکزی 
به بازار آتی اســت. همچنین، پیش از این قرار بود که بازار 
ارز در هنگام تک نرخی شــدن به بورس کالا وارد شود، اما 
پس از مــدت کوتاهی کــه ارز تک نرخی بــود، مجدد بحث 
دو نرخی شــدن آن به میان آمد واین فرصــت اکنون وجود 
ندارد. اکنون دولت به دنبال ورود مجوز واردات به بورس 
است تا افراد، ارز 4200 تومانی خود را به  دولت بدهند و 
در مقابل، مجوز واردات بگیرنــد و کالای خود را در بورس 

معامله کنند.
بانک مرکزی تصمیم دارد که برای سکه‌های پیش‌فروش 
شده اوراق گواهی سکه طلا منتشر کند و به این ترتیب 
به مردم فرصت بدهد که پیش از موعد سررسید بتوانند 
آن را نقد کنند. این اقدام بانک مرکزی را چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
عبده تبریــزی: برای ســکه طلا، انــواع بــازار را می‌توان 
طراحــی کــرد و آن را می‌توان به صــورت فیزیکــی، اوراق 

گواهی یا ابزار مشــتقه در بورس کالا فروخــت. با توجه به 
این که مردم و سرمایه‌گذاران عمدتا به دنبال این هستند 
که قدرت خرید خود را حفظ کنند و خرید و نگهداری سکه 
برای آن ها ریســک مفقودی را بــه دنبــال دارد، بنابراین، 
می‌تواننــد اوراق گواهــی ســکه را برابــر با ســکه فیزیکی 

دریافت کنند و این ریسک را پوشش دهند؛ به این ترتیب، 
طرح جایگزینی می‌تواند در فعال شدن بازار اوراق گواهی 
تاثیر خوبی داشته باشد. اما، اگر بانک مرکزی در عرضه و 
تقاضا  نقش جدی ایفا نکند، ریسک سفته‌‎بازی هم وجود 

دارد که باید به آن نیز توجه ویژه کرد.

چند وقتی است که از شــیوه‌های نوین تامین مالی برای 
شــهرداری صحبت می‌شــود. در این زمینــه بورس چه 

کمکی می‌تواند به گسترش شهری انجام دهد؟
عبده تبریزی: شهرداری‌ها اکنون باید وارد بازار سرمایه 
شوند و شهرفروشی به عنوان شیوه تامین مالی دیگر امکان 
پذیر نیست؛ این در حالی اســت که در گذشته نظام تامین 
مالی حاکم بر شــهرداری، حاصل فروش شهر بوده است. 

شهرفروشی از اواخر دهه 60آغاز شد و شیوه درستی برای 
تامین مالی پایدار برای شــهر نبوده و نتوانســت مشکلات 
شهری مانند تهران را حل کند.البته شیوه‌های تامین مالی 
نوین نیز ارزش‌های 50درصدی خلق نمی‌کند، بلکه فقط 
نقش کمک کننده دارد. بنابراین اگر نتوانیم اقتصاد شهر 
را تعریف کنیم، کاری از ابزارها و شــیوه‎ها ساخته نیست. 
یکی از مهم ترین روش های نوین درآمدزایی و تامین منابع 
مالی حضور شهرداری‌‎ها در بازار سرمایه بوده که لازمه آن، 

فعالیت‌‎های شفاف در صورت‌های مالی است.
در شرایط کنونی کشور، چه توصیه‌ای برای بازار سرمایه 

دارید؟
عبده تبریزی: اعتمادسازی و تقویت آن از مهم ترین اصول 
بازارهای کشور، از جمله بازار سرمایه است. تصمیم های 
آمریکا تاثیر خود را بر بازارها گذاشته است، در این شرایط 
بازار ســرمایه فرصت دارد در عین بی اعتمادی، خود را به 
عنوان محلی مطمئن، مســتقر کرده و ضمن شناســاندن 
ظرفیت ‎های بــازار، از حرکت‌هایــی که اعتمــاد  را از بازار 
سلب می‌کند، پرهیز کند.بازار سرمایه اکنون وظیفه دارد 
که اطمینان را در اقتصاد بیشتر کند. یعنی باید سعی کنیم 
اعتماد مردم را به جایی که معتبر است و مشکلات سیستم 
بانکی را ندارد، افزایش دهیم. در عین حال، باید مراقبت 
کرد سهمی به بازار وارد نشود که مسئله‌ای داشته باشد یا 

مثلا یک کارگزاری رفتار غیرحرفه‌ای داشته باشد.

عبده تبریزی: بانک مرکزی می‎تواند با بازار آتی قیمت سکه را کاهش دهد 

 اکنون دولت به دنبال ورود مجوز 
واردات به بورس است تا افراد، ارز 

4200 تومانی خود را به  دولت بدهند 
و در مقابل، مجوز واردات بگیرند و 

کالای خود را در بورس معامله کنند


